
سینمای مصرف رنجراز پنهان‌کاری »درخت گردو«
در ذهن‌تان این مقایسه ناخودآگاه شکل نگرفت که چنین دادگاهی چقدر شبیه 

به فستیوال‌های بین‌المللی فیلم عمل می‌کند؟ هم حقیقت وجودی دادگاه و هم 

آنچه سعی می‌کنند به نظر برسد... . 

فیلم در رودررو قرار دادن کردها با سایر مردم ایران تا آنجا پیش می‌رود که از دامن 

زدن بـــه اختلافات قومی میان مردم آذری‌زبان و مردم کرد ابایی ندارد. این تنها به 

یک هدف انجام شده و آن هم استفاده از لابی قوی عده‌ای از کردهای جدایی‌طلب 

در اروپا، برای شـــرکت در جشنواره‌های سینمایی است. وقتی اتوبوس مجروحان 

شیمیایی سردشـــت به تبریز می‌رسد، سرپرستار بیمارســـتان اجازه ورود به آنها 

نمی‌دهد. فرمانده پاســـدار وارد راهروی بیمارستان می‌شود و با او بحث می‌کند. 

سرپرســـتار می‌گوید اینها آلوده‌اند، لااقل برای ورود باید حمام بروند. او این را در 

حالی می‌گوید که ساعت از نیمه‌شب گذشته و می‌داند که هیچ حمامی در شهر 

باز نیست. مجروحان به همراه آن پاسدار به یک حمام نمره می‌روند و صاحب آنجا 

هم کسی را راه نمی‌دهد. می‌گوید اینها آلوده‌اند و اگر مردم بفهمند اینجا بوده‌اند، 

دیگر کسی به حمام من نمی‌آید. آخرسر قادر پیشقدم می‌شود و کردهای شیمیایی 

شـــده به زور وارد حمام می‌شوند. این نه‌تنها تمام تصویری است که از نوع برخورد 

مردم تبریز با کردهای مجروح نمایش داده می‌شـــود، بلکه تنها تصویر از برخورد 

عمومی مردم ایران با آنها هم هست و در باقی موارد اصلا کسی از عموم مردم نباید 

خبردار شود که چنین بلایی سر این جماعت آمده است. دختر قادر به دنیا می‌آید 

و مادرش از دنیا می‌رود و چون تصور می‌شـــود که این کودک بی‌سرپرست است، 

بهزیستی او را به جایی نامعلوم انتقال می‌دهد. 

قادر که تمام عمر دنبال این دختر به‌عنوان تنها بازمانده خانواده‌اش می‌گشته، در 

صبحی از دی‌ماه سال ۱۳۹۵، زیر همان درخت گردویی که سایر اعضای خانواده‌اش 

را دفن کرد، به خاک ســـپرده می‌شود. اما هما، همان معلم روستا که راوی فیلم و 

بانوی نگران‌ حال برای خانواده چشم‌به‌راه خلبان بعثی است، باز هم روایت می‌کند. 

همه می‌دانند که حضور راوی در یک فیلم آن هم یک راوی که صرفا ماوقع را تعریف 

نمی‌کند و به وضوح اول‌شخص است، یعنی فیلمساز شدیدا در حالت قضاوت کردن 

موضوعی است که نمایش می‌دهد. راوی می‌گوید قادر با اینکه دخترش را پیدا نکرد، 

لااقل همیشه از این خوشحال بود که می‌دانست او هرجا هست خوشبخت است. 

ژینا هرجا هست خوشبخت است، چون در کردستان نیست. بعد نماهایی از چهره 

چند دختر دیگر روســـتا نمایش داده می‌شود که هرکدام بنا بر علتی به‌خصوص، 

غوطه‌ور در فلاکت هستند و هما به ما می‌گوید خوشبختانه ژینا اینجا نیست و مثل 

اینها نشده است. هر جای ایران به جز کردستان آدم را خوشبخت می‌کند. به عبارتی 

همه مردم ایران به آنها ظلم کرده‌اند. باور کنیم یا نه، این حرف‌ها همه با همین وضوح 

در بستر داستانی گفته شده‌اند که سراغ روایت جنگ شهرها در دهه ۶۰ و شیمیایی 

شدن مردم ایران رفته است. فیلمی که روی حضور در جشنواره‌های خارجی حساب 

ویژه‌ای باز کرده؛ چنانکه وقتی در نشست خبری از مهدویان می‌پرسند چرا پیمان 

معادی را برای این نقش انتخاب کردی، می‌گوید چون هنرپیشـــه‌ای بین‌المللی 

است و می‌تواند به دیده ‌شدن فیلم در سایر نقاط دنیا کمک کند. 

مواجهه‌ای نژادی در کار نیست و ایضا در تهران نیز چه مسئول و راننده آمبولانس 

و چه مســـئول ســـردخانه و چه دیگران، مواجهه‌ای نژادی با کردها و با »استاد 

قـــادر« ندارند. به این ترتیب، المـــان »کُرد بودن«، چندان در روایت و غرض آن، 

یعنی »مواجهه با بیماری و مرگ عزیزان و گریســـتن بر این رنج«، اثر قابل ذکری 

نگذاشته است. 

گفتیـم کـه »درخـت گـردو« راجع‌بـه »جنـگ« نیسـت و رنج‌بـری جمعـی در آن 

محوریتـی نـدارد، بلکـه محصـور اسـت به یک خانـواده و یک پدر-همسـر که رنج 

و مـرگ عزیزانـش را تـاب مـی‌آورد و ناامیـد نمی‌شـود و نیـز اضافـه کردیم که این 

ناامیـد نشـدن و تـاب‌آوری هـم البتـه هیـچ ظهـور خاصـی در فیلـم نـدارد و پـس 

از هـر مرحلـه از فاجعـه، یعنـی مرگ‌هایـی کـه به‌ترتیـب در فیلـم رخ می‌دهنـد، 

به‌نحـو قالبـی همچنـان »امیـدی برای ادامه دادن زیسـت عادی« پیش کشـیده 

می‌شـود و »اسـتاد قادر کم‌حرف و تودار« بنا نیسـت از تجربه زیسـته‌اش چیزی 

بـروز دهـد. امـا فیلـم از ابتـدا از زبـان راوی -همـان خانم آموزگار- اعالم می‌دارد 

که سـر آخر و در دادگاه لاهه، بناسـت روایتی از »اسـتاد قادر« بشـنویم که انگار 

از آن خواهیـم فهمیـد کـه پشـت ماجـرا و آنچـه در دل او می‌گذشـته، چـه بـوده 

امـا در دادگاه چیـزی بیـش از کل فیلـم در کار نیسـت جـز شـعار بـرای نـژاد کـرد 

و تـاب‌آوری آن مقابـل مصائـب، تاریـخ حالـی کـه گفتیـم کـرد بـودن، مدخلیـت 

خاصـی در »داسـتان« و در مصائـب روایت‌شـده پیـدا نمی‌کنـد، گرچـه می‌توان 

از فرامتـن فیلـم گفـت کـه »کـرد بـودن« در حملـه شـیمیایی صـدام موثـر بـوده 

اسـت، ولـی ایـن حجتـی بـرای »درخـت گـردو« و داسـتان آن به‌شـمار نمی‌آید. 

شعارهایی ظاهرا کردی، کوله‌بری کردها یا نام تابلویی که بر کوچه گذاشته شده 

-یعنی »بن‌بست وحدت«- یا جملاتی از راوی فیلم -مانند اینکه خلبان هواپیمای 

جنگی که بمب از او پرتاب شده هم خانواده‌ای دارد که او را منتظرند- یا عبارتی 

بـــر در و دیوار که همزمان با صحنه‌های رنج‌کشـــیدن مردم در قاب دوربین قرار 

می‌گیرند نیز هیچ ربطی به داســـتان پیدا نمی‌کند. فیلمساز در داستان اصلی 

فیلم صرفا احساسات مخاطب را تحریک می‌کند تا اشک او را درآورد و درحاشیه 

آن تحریک، شـــعارهایی می‌دهد که اگر از داســـتان بیرون کشیده شود، خللی 

در آن پیدا نخواهد شـــد. به این ترتیب می‌توان گفت یا فیلمســـاز، روایتگری و 

فیلمســـازی و قصه‌گویی نمی‌داند و نمی‌تواند عناصر داستانش را به‌هم مرتبط 

سازد یا آنکه این شعارها و تظاهرات، جز کنایه‌هایی تحریک‌کننده برای سروصدا 

کردن فیلم نیست. 

گفتیم که داســـتان فیلم برای همه ما داستانی است تکراری، چنانکه داستان 

»رسوایی« مسعود ده‌نمکی، داستانی تکراری بود. تحریک احساسات مخاطب با 

داستانی تکراری و تداعی رنج، گرچه آزارنده اما می‌تواند موجب تسکین و تشفّی 

خاطر شود. سعی در تحریک کردن مخاطب برای چیست، وقتی نه موضعی علیه 

جنگ، سلاح‌های کشـــتار جمعی یا تجاوز یا حتی تبعیض نژادی بنا نیست در 

»داستان« جایی داشته باشد؟ چنین تداعی رنجی، به‌دنبال روایتی عامه‌پسند 

از رنج است؛ به‌دنبال »مصرف رنج«. 

  ادامه از صفحه ۱۱

 قصه ما این نیست که 

ببینیم آن هواپیما از کدام 

پایگاه بلند شده است. 

اینکه خلبان‌‌ها چه کسانی بودند و از 

چه کسی دستور گرفتند، خیلی خارج 

از داستان ما بود. نکته بعدی این بود 

بیشتر از اینکه بخواهیم از این حرف 

بزنیم که این بمب توسط صدام افتاده 

است می‌گوییم این بمبی است که 

توسط صدام افتاده است
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شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸   شماره ۲۹۷۷

ابراهیم امینی، فیلمنامه‌‌نویس »درخت گردو« در گفت‌‌وگو با »فرهیختگان«:

دشمن »درخت گردو« قابلیت تعمیم دارد
فیلــم »درخــت گــردو« محمدحســین مهدویــان در 

سی‌‌وهشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر اکــران شــد و 

تاکنــون نقدهــای مختلفــی بــرای ایــن فیلــم ارائــه شــده 

اســت. بعضی‌‌هــا آن را فیلــم خوبــی می‌‌داننــد و عــده‌‌ای 

هــم برخــاف گفتــه محمدحســین مهدویــان کــه در 

نشســت خبــری‌‌اش اعــام کــرد فیلــم مــن »ملــی« اســت، 

ــرای اینکــه  ــدارد. ب ــگاه ملــی ن ــد درخــت گــردو ن معتقدن

از فیلــم جدیــد مهدویــان بدانیــم ســراغ ابراهیــم امینــی، 

یــار همیشــگی او در نوشــتن فیلمنامــه کارهایــش رفتیــم 

ــد. ــم درخــت گــردو بگوی ــه فیل ــده اولی ــا برایمــان از ای ت

از طــرح فیلمنامــه بگوییــد و اینکــه ایــن طــرح چطــور بــه 

دســت‌‌تان رســید؟

ــد  ــروع ش ــته ش ــال گذش ــفند س ــل اس ــع از اوای ــرا درواق ماج

ــر  ــان فک ــین مهدوی ــدی حس ــرای کار بع ــتیم ب ــا داش ــه م ک

می‌‌کردیــم و اینکــه او همــان زمــان مصاحبــه‌‌ای را انجــام 

ــازد و  ــی نمی‌‌س ــم سیاس ــر فیل ــود دیگ ــرده ب ــام ک داده و اع

می‌‌خواهــد در فیلم‌‌هایــش تغییــر فضــا دهــد. طرح‌‌هایــی کــه 

داشــتیم همــه شــامل ایــن موضــوع می‌‌شــدند و داســتان‌‌های 

امــروزی داشــتند یعنــی در زمــان معاصــر اتفــاق می‌‌افتادنــد 

و جنبــه واقعــی هــم نداشــتند. ماجــرای واقعــی درخــت گــردو 

به‌‌دســت مــا رســید و خــودش کنجــکاو شــد و کمــی در اینترنت 

درمــورد ایــن موضــوع جســت‌‌وجو کــرد و وسوســه شــده بــود. 

در جلســه‌‌ای کــه می‌‌خواســتیم بــرای کار بعــدی‌‌اش تصمیــم 

بگیریــم ماجــرای ایــن فیلــم را هــم تعریــف کــرد. بــا وجــود اینکه 

خــودش خیلــی به‌‌خاطــر آن تصمیــم فیلــم سیاســی نســاختن 

و زمینــه ذهنــی‌‌ای کــه داشــت، موافــق ایــن تصمیــم نبــود، امــا 

مــن و دیگــر بچه‌‌هــا کــه ایــن داســتان را شــنیدیم، احســاس 

ــده و طرحــی  ــم خیلــی فوق‌‌العــاده اســت. چــون هــر ای کردی

یــک دورنمایــی را در ذهــن می‌‌ســازد کــه ایــن فیلــم درنهایــت 

چــه خواهــد شــد. 

ــم  ــاس می‌‌کردی ــود و احس ــده ب ــی برانگیزانن ــرح خیل ــن ط ای

می‌‌شــود یــک فیلــم خــوب از ایــن ماجــرا ســاخت. کمــی 

حســین تردیــد داشــت، امــا درنهایــت نظــرش جلــب شــد کــه 

ــت  ــن اس ــوع ممک ــن موض ــد و ای ــخت نگیری ــی س ــالا خیل ح

نزدیــک باشــد بــه چیزهایــی کــه قبلا کار کرده اســت و درنهایت 

هــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه هیــچ اتمســفر سیاســی‌‌ای 

نمی‌‌توانــد روی فیلــم ســایه بینــدازد. ماجــرای یــک خانــواده 

اســت و زمینــه عاطفــی و انســانی دارد. 

اینکــه داســتان واقعیــت دارد، قضیــه را تلخ‌‌تــر می‌‌کنــد. 

می‌‌شــود کمــی در ایــن مــورد توضیــح دهیــد بــا چــه 

ــد؟ ــت کردی ــور صحب ــادر مولان‌‌پ ــواده ق ــانی از خان کس

بلـــه، مـــا چنـــد منبـــع پژوهشـــی بـــرای ایـــن کار داشـــتیم. 

کارهـــای پژوهشـــی را آقـــای جعفـــرزاده انجـــام می‌‌دادنـــد. 

اولیـــن و دم‌‌دســـت‌‌ترین کار، جســـت‌‌وجوهای اینترنتـــی 

ـــون  ـــرد. چ ـــکل بگی ـــتان ش ـــی داس ـــرح کل ـــکلت ط ـــا اس ـــود ت ب

ـــروع  ـــا کار را ش ـــا پژوهش‌‌ه ـــان ب ـــتیم، همزم ـــی داش ـــت کم وق

کردیـــم و بعـــد از آن، مســـاله بعـــدی‌‌ای کـــه بـــه مـــا کمـــک 

ــا  ــی مـ ــر اصلـ ــه از کارکتـ ــود کـ ــی بـ ــای اندکـ ــرد، فیلم‌‌هـ کـ

قـــادر مولان‌پـــور باقـــی مانـــده بـــود و بعـــد پژوهـــش دربـــاره 

خانواده‌‌هـــای دیگـــری کـــه در ماجـــرای سردشـــت حضـــور 

داشـــتند و خاطرات‌‌شـــان در کتاب‌‌هایـــی منتشـــر شـــده 

ـــه  ـــتانی ک ـــا داس ـــا را ب ـــود اینه ـــم می‌‌ش ـــاس کردی ـــود و احس ب

ـــرد.  ـــب ک ـــتیم، ترکی ـــر داش ـــا مدنظ م

بعدتــر کــه پژوهــش پیــش رفــت، مــا چنــد ســفر بــه آن روســتا 

داشــتیم و بــرادر قــادر مولان‌پــور را دیدیــم کــه اسم‌شــان کاک 

حمــزه بــود و دیدنــش باعــث شــد، احســاس کنیــم شــمایلی از 

قــادر را می‌‌بینیــم. خانــه واقعــی کاراکتر‌‌هــا را دیدیــم. بــه هــر 

حــال مــا در آن روســتا، حضــور داشــتیم و بــا اهالــی گفت‌‌وگــو 

کردیــم. چــون هرکــدام چیــزی از آن ماجــرا بــه یــاد داشــتند، 

خیلــی در رونــد نوشــتن بــه مــا کمــک کــرد. 

نکتــه‌‌ای کــه درمــورد ایــن فیلــم بعــد از اکــران در جشــنواره 

ــه  ــن داســتان اســت ک ــودن ای ــخ ب شــنیده می‌شــود، تل

حتــی بــه مخاطــب اجــازه نفس‌کشــیدن نمی‌‌دهــد، ایــن 

تلــخ بــودن بــرای شــما کــه فیلمنامــه را می‌نوشــتید، 

اذیت‌‌کننــده نبــود؟

ــاظ حســی، نوشــتن  ــا اذیت‌‌کننــده اســت. به‌لح ــه، طبیعت بل

ایــن فیلمنامــه کار ســختی بــود. برخــی لحظــات متاثــر 

می‌‌شــدیم. به‌‌خصــوص اینکــه در همــان دوره‌‌ای کــه داشــتم 

ــین  ــود. حس ــاردار ب ــرم ب ــتم، همس ــه را می‌‌نوش ــن فیلمنام ای

حســنی، دیگر نویســنده این کار هم پســری دو ســاله داشــت. 

ــب  ــه مخاط ــور ک ــرد، همان‌‌ط ــخت می‌‌ک ــه کار را س ــن قضی ای

خــودش را جــای کاراکتــر اصلــی می‌‌گــذارد، مــا هــم طبیعتــا 

ــون  ــه چ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــاد، ب ــان می‌‌افت ــاق برایم ــن اتف ای

مشــغول نوشــتن بودیــم، هــر روز ایــن اتفــاق برایمــان می‌‌افتاد. 

ولــی خــب ســعی می‌‌کردیــم ایــن احســاس را هــم در خودمــان 

و هــم در فیلمنامــه کنتــرل کنیــم. در فلیــم هــم اگــر ببینیــد 

مــا اصــرار زیــادی بــرای احساســاتی‌کردن مخاطــب نداریــم. 

نه‌‌تنهــا اصــراری نداریــم در بســیاری از لحظــات فیلــم، ســعی 

می‌‌کنیــم احساســات را کنتــرل کنیــم. یعنــی احساســات 

ــک  ــای تراژی ــا موقعیت‌‌ه ــادر ب ــه ق ــی ک ــق رفتارهای را از طری

ــم  ــای فیل ــر صحنه‌‌ه ــار دیگ ــر یک‌ب ــم. اگ ــرل کردی دارد، کنت

ــه تأســی  ــان مــرور کنیــد، نمی‌‌بینیــد کــه قــادر ب را در ذهن‌ت

از اتفاقاتــی کــه برایــش می‌‌افتــد، دائمــا در‌حــال گریــه و 

ضجــه‌زدن باشــد. خیلــی اوقــات غــم را در درون خــودش 

نگــه مــی‌‌دارد چــون همدمــی نــدارد. در آن لحظــات مطمئنــا 

ــگار  ــا در جایــی کــه ان ــا او هم‌حــس اســت. ی مخاطــب هــم ب

ــن  ــد ای ــود و او نمی‌‌توان ــرریز می‌‌ش ــادر س ــرای ق ــز ب ــه چی هم

ــب  ــرای مخاط ــتیم ب ــت داش ــد، دوس ــل کن ــوع را تحم موض

هــم همیــن باشــد. تــا یــک جایــی فــوران کنــد و خالــی شــود. 

تلخ‌‌تریــن و ســخت‌‌ترین نقطــه فیلمنامــه بــرای شــما 

ــود؟ ــا ب کج

صحنــه‌‌ای کــه در فیلمنامــه بــرای خودمــان و کســانی کــه تــا 

ایــن لحظــه فیلــم را دیدنــد، خیلــی تکان‌‌دهنــده بــود، صحنــه 

حمــام بــود کــه خیلــی آدم‌‌ها را حتــی در خوانــدن فیلمنامه هم 

متأثــر می‌‌کــرد. این‌جــور کــه بــا مــردم هــم فیلــم را می‌‌بینــم، 

فکــر می‌‌کنــم صحنــه خیلــی اثرگــذار شــده اســت. 

نکتــه دیگــری کــه ایــن روزهــا منتقــدان درمــورد ایــن فیلــم 

می‌‌گوینــد، ایــن اســت کــه در فیلــم مــا از دشــمن بعثــی و 

کشــورهایی کــه ســاح شــیمیایی دادنــد، چیــزی در فیلــم 

نمی‌‌بینیــم. چــون بالاخــره ایــن اتفاق توســط یک دشــمن 

خارجــی صــورت گرفتــه و مــا در جنــگ بودیــم. امــا روایــت 

طــور دیگــری انجــام می‌‌شــود. 

مــن تــا بــه حــال چنیــن برداشــتی نشــنیده‌ام. به‌نظــرم خیلــی 

ــود  ــی وج ــی عراق ــای نظام ــک هواپیم ــون ی ــت چ ــن اس روش

ــه  دارد و مشــخص اســت کــه مــا در جنــگ هســتیم. اشــاره ب

روز و ســال می‌‌شــود و اینکــه روشــن اســت کــه ایــن کار توســط 

ــر  ــن فک ــرد. م ــورت می‌گی ــمن ص ــی دش ــروی خارج ــک نی ی

می‌‌کنــم اگــر چنیــن برداشــتی ایجــاد شــده اســت به‌خاطــر 

ــه  ــی ک ــم. زمان ــی می‌‌کنی ــا در آن زندگ ــه م ــت ک ــه‌‌ای اس زمان

مــا ایــن فیلمنامــه را نوشــتیم چنیــن زمینــه اجتماعــی‌‌ای در 

ــتیم.  ــوری داش ــم منظ ــا بگویی ــه م ــته ک ــود نداش ــور وج کش

ــم بخواهــد اکــران شــود، ایــن  حتــی به‌نظــرم زمانــی کــه فیل

برداشــت شــکل نخواهــد گرفــت چــون آن زمــان هــم احتمــالا 

زمینــه اجتماعــی مــا تغییــر کــرده اســت. شــرایط اجتماعــی 

در کشــور مــا ســیال و متلاطــم اســت و واقعــا مشــخص نیســت 

ــه  ــود دارد، چ ــه وج ــی‌‌ای ک ــه اجتماع ــر زمین ــاه دیگ ــد م چن

خواهــد بــود و چــه تعبیرهایــی خواهــد شــد. طبیعتــا مــا زمانــی 

کــه می‌‌نوشــتیم اصــا بــه چنیــن چیــزی فکــر نکردیــم، البتــه 

یــک مســاله را می‌‌توانیــم بگوییــم، اینکــه مــا در فیلــم خیلــی 

ــم.  ــمن نپرداخته‌‌ای ــروی دش ــه نی ب

چرایی این مساله را هم می‌‌گویید؟

دو دلیــل می‌‌شــود بــرای ایــن مســاله آورد. یکــی اینکــه اصــا 

قصــه مــا ایــن نیســت کــه ببینیــم آن هواپیمــا از کــدام پایــگاه 

بلنــد شــده اســت. اینکــه خلبان‌‌هــا چــه کســانی بودنــد و از 

چــه کســی دســتور گرفتنــد، خیلــی خــارج از داســتان مــا بــود. 

نکتــه بعــدی ایــن بــود بیشــتر از اینکــه بخواهیــم از ایــن حــرف 

بزنیــم کــه ایــن بمــب توســط صــدام افتــاده اســت، می‌‌گوییــم 

ایــن بمبــی اســت که توســط دشــمن افتــاده و این مســاله فیلم 

را بــه هــر جنــگ دیگــری قابــل تعمیــم می‌‌کنــد. اینکــه فکــر 

ــا خودمــان می‌‌گوییــم  کنیــم صــدام ایــن کار را انجــام داده ب

الان صدامــی نیســت و خیال‌‌مــان راحــت می‌‌شــود؛ امــا زمانــی 

ایــن قضیــه فاجعه‌بارتــر می‌‌شــود کــه فکــر کنیــم ایــن اتفــاق 

می‌توانــد توســط هرکســی و در هــر جنــگ دیگــری بیفتــد. 

ویژه سی‌و‌هشتمین جشنواره فیلم فجر
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